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شماره 224-2284

استانداری استان دهم-اصفهان
طبــق گزارش کلانتری بخــش 3 روز 1323/1/21 حاجی مهدی 
زرگر که محل کســب او در بازار زرگرها می باشــد، به کلانتری مزبور 
مراجعــه و دادخواهی نموده چهارنفر ســرباز آمریکایی درب مغازه او 
رفته، یک عدد بیســت دلاری طلا که ســه هزار ریال قیمت داشــته 
به عنوان خرید از او گرفته، دســت به دست یکدیگر داده، بدون آنکه 

 * در تلگرامی که در این زمینه از تبریز به 
نخست وزیر ارسال شده است، می خوانیم 
غلات موجود در شعبه های اداره غله این 
شهر با خطر شپش مواجه است و به علت 

تعهد دولت در واگذاری وسایل حمل و نقل 
به متفقین و نبود وسیله ای برای حمل آنها 

به نقاط دیگر، در حال از بین رفتن است.

* براساس ماده 3 بند ب قرارداد 29 ژانویه 
1942 برابر با 9 بهمن 1320، متفقین تمامی 

وسائل حمل و نقل خصوصی، دولتی و نظامی 
ایران را به تصرف خود درآورده بودند. آنها 

تمامی کامیون های موجود، تانکرهای نفتکش، 
اتوبوس های مسافری و حتی اتوبوس های 

خطوط شهری را نیز متصرف شدند.

* پیتر آوری مورخ انگلیسی می نویسد:
بدون شک محتکران مواد غذایی در ایران 

وجود داشتند و بسیاری از آنها، همانگونه که 
بعدها افشاء شد، عوامل فروش بریتانیا بودند.

راه های ایران در قبضه انگلیس
19نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

است، می خوانیم غلات موجود در شعبه های اداره غله این شهر با خطر 
شــپش مواجه اســت و به علت تعهد دولت در واگذاری وسایل حمل 
و نقل به متفقین و نبود وســیله ای برای حمل آنها به نقاط دیگر، در 

حال از بین رفتن است.
سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در ایران در خاطراتش تحت عنوان 

»سفر به تهران« می نویسد:
... قــوای متفقیــن چندی پس از پایان فصل برداشــت غله، ایران 
را اشغال کردند و بســیاری از تولید کنندگان گندم فرصت را غنیمت 
شــمرده و از عرضه محصول خود امتنــاع کردند. حکومت جدید نیز 
به جای افزایش ســریع نرخ دولتی خرید گندم، کار را به دفع الوقت 
گذراند و نتیجه این سهل انگاری، آن شد که تقریبا فقط مقدار اندکی 
گنــدم از مهم ترین مراکــز تولید کننده آن در آذربایجــان به تهران 

رسید...۷1
حتی در ماجرای احتکار مواد غذایی نیز می توان رد پای انگلستان 

را مشاهده کرد. پیتر آوری مورخ انگلیسی می نویسد:
... بدون شــک محتکران مــواد غذایی در ایران وجود داشــتند و 
بســیاری از آنها، همانگونه که بعدها افشاء شد، عوامل فروش بریتانیا 

بودند. از این رو در موقعیتی قوی قرار داشتند...۷2
سجاد راعی، محقق و کارشناس اسناد تاریخی درمورد این بخش از 

تجاوز متفقین به کشور ایران وحقوق ایرانی ها می گوید:
»...موضــوع دیگری که مربوط به مداخله انگلیســی ها می شــود، 
مداخلــه در امور راه هــا، راه آهن و فرودگاههاســت. یعنی مهمترین 
موضوعی که انگلیســی ها را به ایران کشــاند و مجبور شدند ایران را 
 اشغال کنند، شاه ایران را تبعید کنند، حکومت را عوض کنند و ایران 
را در اشغال خودشان داشته باشــند در وهله اول راه های ایران بود تا 
از این طریق بتوانند برای ارســال سلاح، مهمات و تدارکات به جبهه 
شــوروی اقدام کنند. آنها از دولت ایران خواستند کنترل راه آهن که 
مهمترین راه مورد استفاده متفقین بود را در اختیار نیروهای انگلیسی 
قــرار دهد... در گزارش های رســمی خود متفقین آمده اســت که 5 
میلیون تن کالا و تدارکات و سلاح از راه ایران به جبهه شوروی حمل 
شــد. این کار ضمن اینکه راه های ایران را تخریب کرد، هزینه زیادی 

هم بر دولت ایران تحمیل کرد...۷3
مســعود کوهســتانی نــژاد، پژوهشــگر تاریخ معاصــر مهمترین 
سوءاســتفاده ارتش های اشغالگر از راه های مواصلاتی و ارتباطی ایران 

را درمورد راه آهن می داند. وی می گوید:
»... از پول مالیاتی که بر قند و شــکرمان بسته بودند و از پول های 

قیمــت آن را بدهند، از بازار خارج شــده، در تعقیب آنان رفته تا در 
خیابان چهارباغ به یکنفر دژبان نیروی متفقین تصادف، قضیه را اظهار 
داشــته. دژبان آمریکایی هم گفته فعلا این چهار نفر مست می باشند. 
فردا عین بیســت دلاری یا قیمت آن گرفته، به شــما تسلیم خواهند 
شد. در نتیجه تحقیقات، حاجی نامبرده اظهار داشته سربازان به اراک 
رفته و تلگراف شــده که از آنان بازجویی نموده، دلار را یا بهای آن را 
بفرســتند و تا کنون فرستاده نشده و مشــارالیه به دادخصواهی خود 

باقی است...
رئیس شهربانی اصفهان -پاسیار 1 مختاری ۶۹

یک جنگ تمام عیار اقتصادی
در واقع اشــغالگران ایران، علاوه بــر در اختیار گرفتن و زیر چکمه 
بــردن خاک ایران، تمامی ابزار و گلوگاههای اقتصادی این کشــور را 
تصرف کرده و برآن چنگ انداختنــد، از راه ها و جاده ها و فرودگاهها 
گرفتــه تا کارخانه ها و مزارع تــا مراکز نظامی و انتظامی و تا انبارها و 
ذخایر مختل غذایی و کالایی. این یک جنگ تمام عیار اقتصادی بود 

برای تخریب زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ایران.
نسرین نگاهبان، کارشناس تاریخ معاصر، درباره یکی از بهره کشی های 
 اشــغالگران از اقتصاد و امکانات مادی کشــورمان به راه ها و جاده ها و 

فراگیری در مناطق 
مختلف کشور

پیــش از رســمیت یافتــنِ 
سازمان کوک در سال 1331ش، 
بــه علت مســئولیت ســازمانی 
ســپهبد حاجعلی کیا که ریاست 
مرزبانــی بــود، در مناطق مرزی 
ایران با شــوروی، گروه هایی برای 
فعالیت های پارتیزانی و جمع آوری 
از تحرکات نیروهای نظامی شوروی 
و مرتبطین با آنها تشکیل شد که 
مرکز ثقلِ آن نیز، حزب جنگل بود 
که در مناطقِ تحت نفوذ فامیلی 
وی در کجــور و کلارســتاق در 
سال های میانی دهه ی 1320ش 

فعالیت داشت.
 پــس از ابــلاغ رســمیِ در 
خصوص تشــکیل سازمان کوک 
و عضویت افــراد نظامی رده بالا 
ماننــد تیمور بختیار و دیگران در 
کمیته مرکزیِ آن، عضوگیری از 
افراد صاحــب نفوذ و قابل اعتماد 
در سایر مناطق کشور در دستور 
کار قرار گرفت. از این رو در دومین 
صورت جلسه کمیته مرکزی که در 
آبان ماه سال 1332ش در منزل 
تیمور بختیار تشــکیل شد، این 
موضوع به شرح زیر به ثبت رسید:
»تیمسار بختیار معتقد بودند 
که با اشــخاص قابل اطمینان در 
از  شهرســتان ها و ولایات خارج 
طهران، بخصــوص در بین ایلات 
و عشــایر بایســتی ارتباط برقرار 
نمود. ضمناً اشــخاص زیر را که 
طبق تجربیات ایشان قابل اعتماد 
می باشند، اسم بردند تا همه آقایان 
نظریات خود را در جلســات آتیه 
راجع به آنان و همچنین راجع به 

طرز تماس با آنها بدهند: 
1. در میانــه، امیرهوشــنگ 
شــفایی، مرتضی رنجبــر 2. در 
زنجــان، محمــود ذوالفقــاری و 
اخوانش 3. در خرقان،3 هدایت الله 
یمینی 4. در کلیایی، امجدی ها، 
امیــری 5. در ملایــر، عضــدی، 
شــاملو، مصدقی ۶. تویســرکان، 
ســاری اصلانی ۷.ســقز، مسعود 
وزیری 8. بیجار، نجات اللهی، امام 
جمعه ۹. کلهر، قبادیان 10. کرند، 

احتشامی 11. لهون، محمدامین بیک، 
محمدرضا 12. کرمانشــاه، صیرفی، 
حسن رزقی، مهدی رعوفی، مهندس 
محمــدی 13. لرســتان، غضنفری، 
پورسرتیپ 14. بجنورد، شادلوها 15. 
علی  یار  ابراهیم  ایلخانی زاده،  مهاباد، 

1۶. شاهپور، قاسم زاده« 
و در جلسه سوم کمیته مرکزی، 
چگونگیِ دخالتِ اعضاء در ارتباط با 
مناطق دیگر مورد بحث قرار گرفت:

»در مورد تقســیم بندی مناطق 
خــارج از مرکــز کشــور و تعیین 
مســئولیت آنها بحث شد که آیا در 
هر اســتانی از کشــور همه اعضای 
کمیته دخالت داشته باشند، یا آنکه 
بهتر اســت مناطق خــارج از مرکز 
به طور مجــزا بین هر یک از آقایان 

تقسیم گردد. 
این فکر پیش آمد که اگر همه، در 
هر منطقه دخالت بکنند، اشکال لوث 
شدن مســئولیت پیش خواهد آمد؛ 
ولی اگر یک نفر مسئول یک منطقه 
تعیین گردد، اشکال نامبرده مرتفع 
خواهد شد؛ ولی چنانچه پیشامدی 
برای آن یک نفر رخ دهد، آن منطقه 
بدون سرپرست خواهد ماند، به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد مناطق خارج 
از مرکــز بین آقایــان اعضاء کمیته 
تقسیم شــود. ضمناً هر نفر در عین 
حال که مسئول یک منطقه می باشد، 
از نفر دیگر که مسئول منطقه دیگر 
است، معاونت و با او همکاری خواهد 
کرد. با در نظر گرفتن این اصل مناطق 
خارج مرکز به طریق زیر بین اعضای 

کمیته قسمت گردید: 
 تعیین مناطق و مسئولین: 

1. گرگان، مازنــدران و گیلان 
مسئول سرتیپ کیا، معاون سرهنگ 

علوی کیا 
2. آذربایجــان منهــای منطقه 
کردنشین آن مسئول سرتیپ نصیری، 

تقسیم  مسئولیت ها  با  تقسیم کشور
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - 40

کاندیــدای کمیته رشــت معرفی 
نموده است و کمیته مرکزی نسبت 
به دو نفر اول )ســالار مشکوات و 
ساسانی( نظر موافق داده و در مورد 
نفر ســوم فعلًا سکوت کرده است 
که به همین ترتیب توسط سرتیپ 
کیا به رابط کمیته در رشت ابلاغ 
گردیده است )نام رابط کمیته رشت 

پیوست می باشد(« 
 »آقــای ابدال بختیــار بنا به 
پیشنهاد آقای نصرالله آذری از اهواز، 
در تاریــخ ۶ بهمــن 34 به افتخار 
ســربازی کوک نائل و به عضویت 
کمیته اصلی اهواز منصوب گردید.« 
در ســال 1352ش که فرمان 
انحــلالِ ســازمان کوک توســط 
محمدرضا پهلوی صــادر گردید، 
ســاواک در بخشنامه ای سراسری 
گزارش وضعیت این ســازمان در 
مناطق مختلف کشور را درخواست 
نمــود که نمونه ای از پاســخ های 
باقی مانده در اسناد موجود به شرح 

زیر است:
»خلاصه گزارش سازمان کوک 

*  پس از ابلاغ رسمی در خصوص تشکیل سازمان کوک 
و عضویت افراد نظامی رده بالا مانند تیمور بختیار و 

دیگران در کمیته مرکزیِ آن، عضوگیری از افراد صاحب 
نفوذ و قابل اعتماد در سایر مناطق کشور 

در دستور کار قرار گرفت.

* تیمسار بختیار معتقد 
بودند که با اشخاص قابل 
اطمینان در شهرستان ها 
و ولایات خارج از تهران، 
بخصوص در بین ایلات 
و عشایر بایستی ارتباط 

برقرار نمود.

کلاهبرداری انگلیس 
از ایران در اوج قحطی

کارگران ایرانی شرکت نفت انگلیس و ایران؛ درحالی که مردم ایران درشرایط قحطی روزگار سختی را سپری می کردند
 انگلستان با سندسازی های مالی و بهانه های واهی از پرداخت اندک سهم ایران از این شرکت هم ممانعت می کرد.

نامه یکی از مدیران نفتی انگلیس به وزیر 
خارجه این کشور:دولت انگلیس، خود 
بیشتر سهام را همراه با قدرت رأی در 

شرکت نفت ایران و انگلیس در اختیار دارد. 
شرکتی که انحصار حقوق نفتی را در سراسر 
پادشاهی ایران به استثنای ولایات مرزی در 

ساحل جنوبی خزر در دست دارد.

 آمار و ارقام نشان می  دهد در زمانی 
که میلیون ها ایرانی از قحطی مرده اند، 
انگلیسی ها به طور غیرقانونی پرداخت 

درآمدهای نفتی به دولت ایران را 
مسدود کرده اند.

مخازن نفت شرکت نفت انگلیس و ایران

تحولات در لندن به دقت زیر نظر شرکت های نفتی آمریکایی قرار 
داشــت. در ۶ فوریه 1۹20، ال. تی. توماس از شــرکت استاندار اویل 
نیوجرســی، شــماره 2۶ خیابان برادوس در نیویورک، نامه ای به وزیر 
خارجه نوشــته و در آن آخرین آگهی شرکت نفت انگلیس و ایران را 
که پیشتر درباره اش سخن گفتیم، ضمیمه کرده و این گونه اظهارنظر 

می  کند: 
این طور به نظر می  رســد که آگهی پیوست درباره افزایش سرمایه 
شــرکت نفت ایران و انگلیس، همراه با فرم درخواســت سهام بیشتر، 
ممکن اســت نافع باشــد، لکن به هر صورت این اقدام باید در وزارت 

خارجه ثبت گردد. 
نویسنده سپس در بند بعدی می  افزاید: 

دولت انگلیس، خود بیشتر سهام را همراه با قدرت رأی در شرکت 
نفت ایران و انگلیس در اختیار دارد. شرکتی که انحصار حقوق نفتی را 
در سراسر پادشاهی ایران به استثنای ولایات مرزی در ساحل جنوبی 
خزر در دست دارد. این امتیاز چهارپنجم پادشاهی ایران را دربر می گیرد 
و علاوه بر آن، انحصار کشیدن خطوط لوله نفتی نیز در ضمن حقوق 

شرکت قرار دارد.
ساثرد درباره کنترل و مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران از سوی 

دولت بریتانیا می  افزاید: 
ایرانی ها با تمایل انگلیســی ها به داشــتن منابع نفت مستقل در 
ایران کاملًا آشــنا هستند و در گزارشی که اخیراً شرکت نفت ایران و 
انگلیس منتشر ساخته اســت نقل قولی از یک سخنرانی منصوب به 

لوید جرج آمده که در آن به تأمین 
مالی این شــرکت از سوی نیروی 
دریایی ]انگلیس[ اشاره شده است: 
»وزیر و کابینه ای که کنترل شرکت 
نفــت انگلیس و ایــران را تضمین 
کردند و بدین وسیله فارغ از هرگونه 
تســلط انحصاری خارجــی دیگر، 
منبع مهم تأمین متاعی را که برای 
حیات ملی ما ضروری است، فراهم 
آوردند، خدمتی بزرگتر از دزرائیلی21 
کرده اند.« قسمتی از این نقل قول را 

کامل شــد. طبق قرارداد 1۹01 دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران 
متعهد بود 1۶درصد از کل سود خود را به ایران پرداخت کند؛ به علاوه 
دولت ایران مالکیت 10درصد شرکت را در اختیار داشت. بنابراین دولت 
ایران در مجموع می باید یک چهارم ســود شرکت را دریافت می کرد. 
از 1۹13 تولید نفت به ســرعت افزایش یافت و به ســود شرکت نفت 
انگلیس و ایران حتی با ســرعتی بیشــتر افزوده شد. ارقام ذکر شده 
در گزارش های مالی شــرکت نفت 
انگلیس و ایران نشان دهنده میزان 
سود سرشــار شرکت است. گزارش 
بانــک جهانی درباره شــرکت نفت 
انگلیــس و ایــران در 1۹52 موارد 
افشاکننده زیر را دربر دارد: »علیرغم 
ارسال سوخت ارزاق نفتی به نیروی 
دریایی و ســودهای سرازیر شده به 
سوی شرکت های فرعی،حساب های 
شرکت ســود قابل توجهی را دربر 
دارنــد. این موارد در گزارش رئیس 

پرداخت سود سهام و منافع شده است.
بنابراین طبق قرارداد دارسی، روشن است که در سال های 1۹1۹-
1۹13 ایران می باید میلیون ها پوند از درآمدهای نفتی را از آن خود کرده 
باشد. به این شرح دقت کنید: شرکت نفت انگلیس و ایران در 1۹1۹ 
بالغ بر ۶/000/000 پوند »دارایی مازاد« داشــته است؛ پرداخت های 
کلان آن از محل »درآمدها« و نیز پرداخت سود سهام مبلغی بالغ بر 
28/000/000 پوند را شامل می شده است که در مجموع سود گزارش 
شده رقمی بالغ بر 34/000/000 پوند را نشان می دهد. همان طور که 
این ارقام نشــان می دهند و من در جای دیگر هم نشان داده ام، سهم 
عادلانه ایران، بدون در نظر گرفتن ســود هنگفتی که به شرکت های 
فرعی »سرازیر« شده و »سوخت ارزان نفتی« تأمین شده برای نیروی 
دریایی انگلیس، دست کم 8/000/000 پوند بوده است. اما رقم واقعی 
پرداخت شــده در سال های 1۹13 و 1۹14 تنها 325000 پوند بود. 
برخلاف نظر ساثرد که می گوید تنها »بخشی« از درآمدهای نفتی ضبط 
شــد، باید گفت این درآمد پس از 1۹15 به کلی مسدود گردید. طی 
سال های 1۹1۹-1۹15 ایران می باید 8 میلیون پوند )40/000/000 
دلار( یا به طور متوســط ســالانه دو میلیون پوند )10 میلیون دلار( 
دریافت می  کرد. این مبلغ پنج برابر هزینه کمک های   آمریکا به ایران در 
سال های   1۹1۹-1۹1۷ بوده است. آمار و ارقام نشان می  دهد در زمانی 
که میلیون ها ایرانی از قحطی مرده اند، انگلیســی ها به طور غیرقانونی 
پرداخت درآمدهای نفتی به دولت ایران را مسدود کرده اند. در صورت 
پرداخت این پول از سوی انگلیسی ها به دولت ایران قطعاً جان میلیون ها 

  ایرانی نجات می  یافت. این به معنای جنایت علیه بشریت است.
همانطور که در فصل دو اشاره شد، در فوریه 1۹15، در پی یورش 
انگلیسی ها   به خوزستان، شماری از ایلیاتی ها   به نقاط مختلفی از خط 
لوله نفت صدمه زدند. با آن که این خط لوله نفت تا ژوئن 1۹15 تعمیر 
شد، این ماجرا به بهانه  ای برای انگلیسی ها   بدل شد تا درآمدهای ایران 

را ضبط کنند. ساثرد این موضوع را توضیح می  دهد: 
در 1۹15، بنابر گزارش های رســیده از مأموران آلمانی و عثمانی، 
ایلات ایرانی عربستان تحریک شده و با تهدید عثمانی ها به پیشروی 
به داخل ایران، جرأت یافته و موفق شدند چاه های شرکت و خط لوله 
انتقال نفت خام به پالایشگاه آبادان را تخریب کنند. شرکت خسارت 
خود را رقم کلان 400/000 پوند )2/000/000 دلار( که برخی فراتر 
از واقع می دانستند، تخمین زده و دولت ایران را مسئول آن تلقی کرد. 
برای جبران این خسارات، پرداخت بخشی از حق الامتیاز مسدود شد 
و چون ایرانیان نیروی دریایی انگلیس را تأمین کننده اصلی ســرمایه 
شــرکت و بالطبع شرکت را تحت کنترل دولت انگلیس می دانستند، 
تصور می کردند این اقدام نیز راه دیگری برای اذیت کردن ایران است. 
گزارش بانک جهانی در 1۹52 که در اینجا به آن می پردازیم، نشان 
می دهد خسارت واقعی وارد شده به چاه ها و خطوط لوله حدود 20000 
پوند بوده که بخش ناچیزی از حق الامتیاز ایران را شامل می شد. علاوه 
بر این، به هنگام توقف پرداخت ها به دولت ایران، شرکت نفت انگلیس 

و ایران در حال توســعه بود. ساثرد 
این گونه شرح می  دهد: 

شرکت برای نگهبانی از چاه های 
خود در داخل ایران و نیز پالایشگاه 
خود در کنار شط العرب از نیروهای 
انگلیسی و هندی استفاده می کرد. 
کار شرکت برای تأمین نفت سفید، 
بنزیــن و گازوئیل مورد نیاز نیروی 
اعزامــی بــه بین النهریــن و دیگر 

نیروهای نظامی امپراتوری انگلســتان در خاور و خاور نزدیک به طرز 
چشــم گیری افزایش یافته بود. عملیات شــرکت به سرعت در حال 
گسترش اســت و بنا به گزارش کنســولگری عدن در ژوئیه 1۹1۷، 
یکی از تازه ترین شواهد گسترش آن احداث پالایشگاه در عدن است... 
شرکت نفت انگلیس و ایران به تازگی ماشین آلاتی را برای حفاری به 
نزدیکی خانقین منتقل کرده است و نفت تولید شده در آنجا احتمالاً 
با لوله به پالایشگاه در دست احداث بغداد منتقل می شود. در ارتباط با 
حق الامتیاز احتمالی دولت ایران در طول چند سال آینده باید این نکته 
را در نظر داشت که ظرفیت دو خط لوله ای که اخیراً بین میدان های 
نفتی و پالایشگاه آبادان کشیده شده، بالغ بر سه میلیون تن نفت خام 

در سال خواهد بود. 
جای شگفتی نیست که ساثرد می  افزاید: 

یکی از مســئولین شرکت به من گفت سرمایه گذاری اولیه نیروی 
دریایی به مقدار 3/000/000 پوند در این شــرکت، هم اکنون ارزشی 

در حدود 8/000/000 پوند دارد.
دربــاره توقیف درآمدهای نفتی در ســال های   1۹20- 1۹15، در 

گزارش سال 1۹52 بانک جهانی این گونه آمده است: 
تا پیش از آغاز اعمال فشــار شــرکت برای اصلاح امتیاز دارسی، 
دولت انگلســتان نقش چندانی ایفا نمی کرد. نخستین اقدام آن توقف  
پرداخــت حق الامتیــاز ایران بود. این اقدام بر ایــن مبنا انجام گرفت 
که یکی از دولت های همســایه در خرابــکاری در خطوط لوله نقش 
محرکی داشته است. با وجود آن که خسارت واقعی به 100/000 دلار 

نرسید، شرکت به بهانه این حوادث، 
پرداخت حق الامتیاز را به مدت پنج 
ســال متوقف کــرد و حتی مدعی 
2/000/000 دلار بــرای جبــران 
خسارت شــد. در ماده )14( امتیاز 
آمده اســت که ایران تنها )تأکید از 
متن اصلی است( متعهد به حفاظت 
از اموال شــرکت و جــان کارکنان 
شرکت بوده و درباره زیان یا خسارت 
ناشی از حوادث خارج از کنترل خود، مسئول نیست. دلیل دیگر ارائه شده 
برای توقف پرداخت ها   این بود که شــرکت باید 3درصد حق الامتیاز را 
به مالکان زمین هایی می پرداخت که چاه ها در آنجا حفر می شــد. در 
)3( امتیاز آمده بود که صاحب امتیاز باید قیمت یا معوض زمین های  ماده 

شخصی تصرف شده برای حفاری را به مالکان آنها بدهد.
دولت ایران محروم از منابع مالي، در برابر ویرانگرترین قحطي تاریخ 
این کشور، درمانده بود. این دولت هیچ اعمال قدرتي نمی توانست بکند. 

ساثرد این گونه شرح می دهد: 
براي بیشــتر ناظران روشن است که ایران در حال حاضر کشوری 
بدون یک دولت واقعی یا کارآمد است. قدرت شاه و کابینه اش تا آنجا که 
شواهد عملی در نظر باشند، ظاهراً در خارج از تهران احساس نمی شود و 
بخش بزرگی از کشور، بدون کمک دولت مرکزی اداره می شوند. حاکمان 
ولایات مختلف که از تهران اعزام می شــوند، به واسطه وجهه خود به 
عنوان افرادی ثروتمنــد و تحصیل کرده و نیز بی تفاوتی مردم به امور 
سیاسی قادر هستند سازمان حکومتی را در حد جمع آوری مالیات ها 
حفظ کنند که البته بخش عمده آن به صورت غله اســت و مردم در 
بســیاري موارد حسب عادت آنها   را به انبارهاي غله دولتي می آورند... 
طبقه ارباب حکومت در تهران علاقه وافری به مســائل سیاسی ایران 
و بین الملل دارند، اما دولت آنها که نه ارتشــي دارد و نه اعتباري، در 
زمینه هایی که کمترین برخوردي با سیاست کشورهاي قدرتمند اروپایي 
داشته باشــد، که داراي منافع مهم سیاسي در ایران هستند، قادر به 

اعمال هیچ گونه قدرت واقعي نیست.

برجسته کرده ام تا نشان دهم ایرانی ها کدام عبارت را بهانه قرار داده اند 
تا ادعا کنند که انگلیسی ها قصد دارند آن بخش از جنوب ایران را که 
چاه های نفت در آن قرار دارد، همچون خاک خود برای همیشــه در 

کنترل بگیرند و یا صاحب شوند.
ضبط درآمدهای نفتی

تنگنای مالی ایران با ضبط درآمدهای نفتی از سوی دولت انگلیس 

هیأت مدیره، سر چارلز گرینوی مشهود است: 
)1( مازاد دارایی ما در پایان 31 مارس 1۹1۹ نزدیک به ۶/000/000 
پوند است. )2( در سال های   مالی 1۹23-1۹21، شرکت نفت انگلیس 
و ایران برای تأسیسات زیربنایی 32/000/000 پوند هزینه کرده است. 
)3( بین سال های   مالی 1۹23-1۹14 شرکت 1۹000000 پوند از محل 
درآمدهــا صرف هزینه های   کلان کرده و ۹/500/000 پوند هم صرف 

با امتناع از پرداخت حق امتیاز ایران و دستکاری در صورت های مالی اتفاق افتاد:

صفحه ۶
چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ 

۲۱ صفر۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۳۹

معاون سرتیپ بختیار 
3. کردستان با منطقه کردنشین 
آذربایجان مسئول سرهنگ منصورپور، 

معاون سرتیپ بختیار 
4. قزوین، همدان و کرمانشاهان 
معاون  بختیار،  ســرتیپ  مســئول 

سرهنگ علوی کیا 
5. لرستان، خوزستان و اصفهان 
مسئول ســرهنگ علوی کیا، معاون 

سرتیپ بختیار 
۶. فــارس مســئول سرلشــکر 

عزیزی، معاون سرتیپ کیا 
۷. کرمــان و مکران مســئول 
ســرتیپ نصیری، معاون سرلشــکر 

عزیزی 
8. برای خراسان چون عده حاضر 
آشــنایی زیاد به آن منطقه نداشته، 
قرار شــد نفر هفتم از اعضای کمیته 
طوری ]از[ بین افسران ارتش انتخاب 
شود که گذشته از صلاحیت عمومی، 
آشــنایی کامل به این منطقه داشته 
باشــد و فعلًا بطور موقت مسئولیت 
این منطقه نیز برعهده ســرتیپ کیا 

واگذار گردید.« 

بــر روی جاده هایــی به طول 2۷ هــزار کیلومتر، قســمت اعظم 
کمک های متفقین به شــوروی حمل شــد. در مدتی کمتر از 4 سال 
جمعــا بیش از 5 میلیون تن کالا از طریق جاده های شوســه ایران به 
شوروی حمل شد. حمل و نقل این مقدار عظیم کالا بر روی جاده های 
ایران، مشکل ترافیک را به جایی رسانید که دولت های  اشغالگر مجبور 

در جریان اشغال، راه آهن دولتی ایران کاملا در اختیار متفقین 
قرار گرفت؛ تصویر فوق یک سرباز انگلیسی را مشغول ترسیم 

نشان پادشاهی بریتانیا بر بدنه قطار ایرانی نشان می دهد.

شدند با امضای یک توافقنامه، برنامه ای برای استفاده از راه های شوسه 
تنظیم کنند که طبق آن، هرکدام فقط در ساعات معینی از شبانه روز 

می توانستند از جاده ها استفاده کنند. 
براســاس ماده 3 بند ب قــرارداد 2۹ ژانویه 1۹42 برابر با ۹ بهمن 
1320، متفقین تمامی وسائل حمل و نقل خصوصی، دولتی و نظامی 
ایــران را به تصــرف خــود درآورده بودند. آنها تمامــی کامیون های 
موجود، تانکرهای نفتکش، اتوبوس های مســافری و حتی اتوبوس های 
خطوط شهری را نیز متصرف شــدند. تعداد کامیون های غیر ارتشی 

متصرفی متفقین به 3000 دستگاه می رسید. 
این تصرف وسائل نقلیه و نیز ترافیک شدید جاده ای، اثری غیرقابل 
جبران بر اقتصاد ایران برجای گذاشــت. سیســتم حمل و نقل کالا و 
مواد مصرفی و غذا در ســطح کشــور به کلی از هم پاشید و گرانی و 
قحطی را گســترش داد. این موضوع اثر زیادی بر حمل گندم داشت. 
در برخی نقاط گندم آماده حمل بود ولی خرابی راه های ماشــین رو 

مانع حمل آنها به نقاط قحطی زده می شد.
متفقین شبکه راه آهن ایران را در اختیار خود گرفتند و با نیمی از 
کامیون های عمومی و تحت مالکیت خصوصی، قرارداد بســتند که به 
این طریق بیش از ۷5 درصد شبکه توزیع موارد غذایی را در ایران در 

حین برداشت محصول سال 1320 از بین بردند. 
در تلگرامی که در این زمینه از تبریز به نخســت وزیر ارسال شده 

دیگر ملت، یک راه آهنی درست کردند با ظرفیتی بسیار محدود. یک 
طرفش جنوب و منتهی الیه شمال غرب خلیج فارس بود و یک طرفش 
بندر شاه یا بندر ترکمن امروز. قرار بود خطی هم به تبریز امتداد پیدا 
کرده و به ترکیه برســد. طبیعی است که این یک خط آهن، ظرفیت 
چندانی نداشته باشد. پل ورسک که بخشی از این خط آهن را متصل 
می کرد، با صدها معضل ساخته شده بود و آماده برای استفاده تجاری 
و بــرای رونق اقتصــادی مملکت بود. اما این خــط آهن را برای چه 
کاری اســتفاده کردند؟ برای حمل میلیون ها تن کالا که نمی دانستند 
چیســت، از جنوب و از کشتی هایی که از انگلیس و آمریکا می آمدند، 

بارگیری شده و می رفت به طرف شوروی...«۷4

مسیرهای مواصلاتی به خصوص راه آهن اشاره کرده و می گوید:
... دیگر بهره برداری اقتصادی که از کشور ما شد، در رابطه با راه های 
کشور بود، چه راه آهن و چه راه های شوسه. راه های شوسه مهمترین 
راه هایی بود که بندر بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران و بندر انزلی را به 
هم وصل می کرد که این راه به نام پرشین کوریدور یا کوریدور فارس 
نامیده می شــد. راهی بود که از طریق آن متفقین کمک هایی را برای 
شوروی ارسال می کردند. طریق دیگر کمک رسانی به کشور شوروی، 
اســتفاده از راه آهن بود. راه آهن متحمل خسارات و زیان های خیلی 
زیادی شــد. مقدار تناژ بسیار زیادی کمک های دولت های متفقین از 

طریق راه آهن به شوروی صادر شد...۷0

و پــس از ایــن تقســیم بندی، 
عضوگیــری افراد در شهرســتان ها 
آغاز گردید که نمونه ای از آن که در 
صورتجلسه شماره ۷ کمیته مرکزی 

به ثبت رسیده، به شرح زیر است:
»آقای افشارصادقی رابط کمیته 
افشار  عباسقلی خســروی  رضاییه، 
)معروف بــه نصرالدولــه( )برادرزن 
سرلشکر مظهری( را که سابقاً افسر 
مالی ارتش بوده اســت )ســروان( 
و فعــلًا در رضاییــه رهبر جمعیت 
میهن پرستان می باشد برای عضویت 

کمیته رضاییه پیشنهاد نموده اند. 
طبــق گزارش رســیده از رابط 
کمیته رشت، آقایان حسینقلی سالار 
مشــکوات مقیم رشت )قاسم آباد( و 
سلیمان پاشاخان ساسانی مقیم بندر 
پهلوی و سرهنگ بازنشسته هوشیار 
)ســابقاً جودی( مقیم رشت را به نام 

اســتان ســوم، آذربایجان شرقی، 
اردبیل

تاریخ تشکیل:
1. از تاریــخ تأســیس اولین 
تشکیلات سازمان کوک شهرستان 
اردبیــل اطلاع دقیقی در دســت 
نیســت، ولی آنچه از خلال پرونده 
اســتنباط می شود، این سازمان در 
حدود سال های 32 و 33 تشکیل 

گردیده. 
2. رهبری و هدایت این سازمان 
به عهد آقای حاج رسول صمیمی، 
مؤسس و بنیانگذار این سازمان بوده. 

اعضاء. 
از بدو تأســیس این سازمان تا 
اوایل سال 1345، اعضاء آن به ۶3 
نفر می رسید، ولی بر اثر اختلافات 
موجــود بین اعضاء، این ســازمان 

منحل گردید. 


